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 چكيده

پرداختـه   »تشخصّ« مسئلةه صورت مستقيم يا غيرمستقيم به باسلامي  فلاسفةقاطبة  تقريباً
و ازين رو، سرگذشت اين بحـث بـه طـور كلـّي در سـنتّ       اند هايي را ارائه داشته و پاسخ

جانبه است، اما در اينجا قصد ما پرداختن  فلسفي اسلام قابل مطالعة جدي و تدقيقات همه
يـق  اي از نقش فارابي در تطور و تكامل اين سـير تـاريخي اسـت، تـا از ايـن طر      به جنبه

يكـي از  . تر سنتّ عقلاني مسـلمانان افكنـده شـود    پرتوهايي بر زواياي مغفول و ناشناخته
كساني كه اين بحث را بسي بيش از پيش محلّ توجه متفكرّان قرار داد، ملاّصدراست كه به 

يكـي از  . تبع فلسفة اصالت وجود خويش، مطالب بديعي را در باب تشخصّ ابـراز نمـود  
را بـه فـارابي نسـبت    » وجـود «و » تشخصّ«اين است كه مساوقت  نكات اصلي ملاّصدرا

اي  گاه ترديدي يا مطالعـه  در نزد انديشمندان دورة قديم يا حتيّ دوره معاصر، هيچ. دهد مي
اين مقاله بر آن است تا انتساب تقريباً به . در باب صحت اين انتساب صورت نگرفته است

نظر قرار  سوي ملاّصدرا صورت گرفته است مطمحرسميت شناخته شده به فارابي را كه از 
تواند تا حد  نشان دهد كه اين انتساب مي مستندات متني و تاريخيداده و از رهگذر برخي 

» تشخصّ«زيادي محلّ مناقشه باشد، و حتيّ اساساً اين مطلب كه فارابي بحثي ذيل عنوان 
  .رسد داشته است خود بسيار متزلزل به نظر مي

  .التَّعليقاتسينا،  ابن ملّاصدرا، وجود، فارابي، تساوق، تشخصّ،:ها كليدواژه
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  مهدمق. 1
در بـاب  آنچه در اينجا به بررسي آن خواهيم پرداخت رأي مشـهوري اسـت كـه ملاّصـدرا     

پـس از وي ايـن   دهـد و   به فارابي نسـبت مـي  ) individuation(مساوقت وجود و تشخصّ 
شرق جهان اسلام شـهرت   حوزةن و فلاسفة اخير ميان متفكرّقرن ا يندر طول چند انتساب

دانند كه ملاك تشـخصّ را   را نخستين فيلسوفي مي فارابيحتيّ برخي تا بدانجا كه يابد،  مي
  .)327- 326، 1388يزدي،  مصباح( همانا وجود دانسته است

الأسفاَر  و نيز) 113، 1360ملاّصدرا، ( هالشَّواهد الرُّبوبي ملاّصدرا در چند موضع از كتاب
عبمعلمّ ثاني«يا به اصطلاح  ،فارابيكند با ذكر نام  سعي مي) 2/10، ج1981ملاّصدرا، ( هالأر«، 

دانسـته مـدعاي خـويش را     كه وجود را عامل تشخصّ مـي  يكي از فلاسفة سلفبه عنوان 
  .گرداند  تر هرچه مستحكمتشخصّ  ووجود  دربارة ارتباط

شـود همانـا    الاشتراك مـي  پس مشخِّصِ شيء، به معناي آنچه به توسط آن، شيء ممتنع
، بدان گونه كه معلمّ ثاني بر آن رأي رفتـه اسـت  چيزي جز خود وجود آن شيء نباشد 

پس هر وجودي به خود ذاتش متشخصّ است و اگـر نحـوة وجـود خـاص شـيء را      
و اگر هزار مخصص بر - از خواهد شمردناديده گيريم، آنگاه عقل اشتراك در آن را مج

  1).2/10، ج1981ملاّصدرا، ... (آن منضم گردد، پس همانا امتياز غير از تشخصّ است
تشخصّ اشياء و تعين آنها مانند موجوديت آنها همانا به وجودات عيني آنهاسـت،  

  2).2/297ج  ،1981  ملاّصدرا،( طور كه سابقاً مطابق رأي معلمّ ثاني نشان داديم همان
اند پس از تمهيد اين مطلب كـه وجـود    برخي اصحاب نظر اين گونه پاسخش داده

هر شيء نيست مگر نفس تحصل و تحققّ آن، فارغ از اينكه در ساحت عـين يـا عقـل    
طور كه معلمّ ثاني بر آن رأي رفته  همان- باشد، و آن مساوق وجود و بلكه عين آن است

  3).5/101، ج1981ملاّصدرا، ( است

اين مطلـب   تعبيريچه  اكند كه فارابي در كدام اثر خويش يا ب اي نمي وي هيچ اشاره اما
كند كه  ملاّصدرا مجموعة تمام اين ارجاع را چنان به اجمال برگزار مي. را اعلام داشته است

اند و اينك ملاّصدرا بـا واسـطه    نقل كرده فارابيآيا ديگران از ) 1: شويم كه حتيّ متوجه نمي
 يا يك در فارابي مباحثملاّصدرا خود از مجموعة ) 2دهد، يا  ين مطلب را به او نسبت ميا

از  و اسـت  گرفته نتيجه بديهي و قطعي تالي عنوان به را مطلب اين وي كتاب و رساله چند
و شايد ملاّصدرا خود ايـن بحـث بـديع    ) 3دهد، يا  نسبت مي» معلمّ ثاني«آن را به  اين رو،
از  ،اطمينان در كمالرا به طور مستقيم در يك يا چند اثر فارابي مطالعه كرده است و جالب 
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گرچـه هريـك از سـه     .كنـد  مي يادداند  كسي كه وجود را عامل تشخصّ مي مثابةفارابي به 
بحث و بررسي است و به تبع مطالبِ پيشِ رو خواهيم ديد كه اين فرض كـه   مورد بالا قابل

هـاي   مورد ارجاع قرار داده باشد بـا چـالش   التَّعليقاتاز منبعي غير از  ملاّصدرا اين بحث را
متعددي مواجه خواهد بود، با اين حال، محلّ بحث ما همة آن آثاري است كه تا كنـون بـه   

  .عنوان آثار منسوب به فارابي نشر يافته و اينك در دسترس هستند
داشته باشد كـه يكـي محـوري     تواند دو مطلوب در هر حال، به تعبيري، اين تحقيق مي

در (تحت همين عنـوان  » تشخصّ«اينكه فارابي بحثي از : است و ديگري تالي و منتجَ از آن
نمايـد تقريبـاً    داشته است مطلبي مـي ) كه يگانه منبع و مستند ما در اين باب است التَّعليقات
ع خود دچار اشتباه شـده  شود كه ملاّصدرا محتملاً در ارجا دفاع، و از اين نتيجه مي غير قابل

اي  تواند بر اين بحث پرتـو روشـنگرانه   هاي ما در ادامة اين مقاله مي مجموعه بررسي. است
اثبـات ايـن    مجال اين در مامطلوب عمدة پس . اي را مرتفع سازد بيافكند و ابهامات عديده

ابي را بـه  اين مطلـب كـه فـار   ارائه خواهد شد،  متعاقباًمطلب است كه، بر اساس قرائني كه 
بـه نظـر   دانسته است متزلـزل   »تشخصّ« يا مساوق عنوان كسي بشناسيم كه وجود را ملاك

  .رسد مي
 

  »تشخصّ«فارابي و . 2
شـود كـه تنهـا     پس از تدقيق در مجموعه آثار به جا مانده از فارابي، به روشني دريافتـه مـي  

 موسومرسالة  همانا واقع شودتوانسته به احتمال قريب به يقين مستند ملاّصدرا  جايي كه مي
حـداقل  (چه اين رساله از آنِ فارابي باشد، مباحثي بس بديع نچنا 4.فارابي است عليقاتالتَّ به

كمتر » معلمّ ثاني«هاي به جا مانده از  در آن طرح شده كه در رساله) در باب مبحث تشخصّ
آن با وجود يا هرگونه  در پيگيري بحث تشخصّ و ارتباط. و حتيّ اصلاً سابقه نداشته است

بحث مشابه كه ما را به ارتباط اين دو منتهي كند، تنها اثري كه پيش روي پژوهشـگر بـاقي   
  .است عليقاتالتَّماند همان رسالة  مي

مشاهده خواهيم كرد كه تا چه حـد   به سهولت پس از نقل فقرات مربوطه از اين رساله
توجه  براي وي جالب ، و به تعبير ديگر،لاّصدراتوانسته محلّ رجوع و استناد م اين مطالب مي
  .پوشي باشد و غيرقابل چشم
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هويت شيء و عينيت آن و وحدت آن و تشخصّ آن و خصوصيت آن و وجود منفـرد  
ت آن و     اشاره» او اوست«و قول ما كه . آن همگي يك چيز واحدند اي اسـت بـه هويـ

ــتر  ــه در آن اشـ ــرد آن كـ ــود منفـ ــيت آن و وجـ ــياكي وخصوصـ ــع نمـ ــود  اقـ شـ
  5).632  ،1405  فارابي،(

مخصص آن چيزي است كه به وسيلة آن وجود براي شيء تعين يافته و به توسـط  
شـود، و   و مخصص در وجود شيء داخل مـي . كند آن از امور شبيه خود انفراد پيدا مي

ــور      ــه ط ــل آن ب ــوين بالفع ــويم و تك ــخصّ در تق ــي مش ــي وارد م ــردد  شخص گ
  6).526- 525  ،1405  فارابي،(

نياز به توضيح ندارد كه چطور نويسندة اين عبارات در كمال صراحت و بدون كمتـرين  
آنگاه كه سـير  . داند ابهام عينيت، وحدت، تشخصّ، خصوصيت، و وجود شيء را واحد مي

تطور بحث تشخصّ را در سنتّ ارسطويي پي بگيريم متوجه خواهيم شد كه اين دو عبارت 
و » خصوصـيت «، »تشخصّ«، »وحدت«، »عينيت«، »هويت«مصطلحاتي چون كه در آنها با (
شان توسط نويسـنده،   ، در هنگام ثبت)خوريم اي در كنار هم برمي سابقه به شكل بي» وجود«

  .سابقه بوده باشند اند بديع، مبتكرانه و بي توانسته سينا يا فارابي، تا چه حد مي أعم از ابن
افته شده در سـاية ايـن پـژوهش در جهـت رفـع ايـن انتسـاب        در عين اينكه مدارك ي

نادرست به فارابي مدد خواهد رساند، قهراً اين احتمال را تقويت خواهد كرد كه نويسنده و 
  .سينا باشد مبتكر اصلي فقرات مطروحه بايد ابن

  
  بررسي انتساب صدرايي به فارابي. 3

تسـاوق وجـود و   «نادرسـتي انتسـاب   و اينك پنج دليل تحقيق حاضـر در راسـتاي اثبـات    
زمينـه را بـراي   ) كه بيشتر مبتني بر تحليل متن هسـتند (به فارابي كه سه دليل اول » تشخصّ

  :كنند مي  مهيا) ني بر شواهد تاريخي هستندكه بيشتر مبت(ارائة هرچه بهتر دو دليل پاياني 
 اقـوالِ برخـي   انتسـاب و سـقم  ت صـح بررسي ميزان براي  ستندي قابل تكيهآنچه م) 1

 ـ  توانـد محسـوب شـود    مـي  فـارابي  به »تشخصّ«حاويِ اصطلاحِ خاص  يـا   اتهمانـا ادبي
تـرين   يـك از آثـار خـويش كوچـك     فارابي در هيچ. است سينا فارابي و ابن شناسي اصطلاح

از ايـن واژه اسـتفاده نكـرده    تأملي  به شكل بسيار قابل نداشته و اصلاً» تشخصّ«اي به  اشاره
نمايد پذيرش اين مطلب كه ناگهان اصـطلاحات مـورد كـاربرد     كمي دشوار مي است؛ حال

 ـ« ،»وجـود «از  التَّعليقـات در و  ردهناگهـاني ك ـ  چـرخش فارابي چنين  ـ« ،»تهوي  و ،»تعيني 
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كه اين  در حالي 7،خودپيشين اي در مباحث  در كنار هم ياد كند بدون هيچ سابقه »تشخصّ«
 وفـور بـه   و به ويژه استفاده از اين اصـطلاح، » تشخصّ«ث و اصولاً پرداختن به مبح مطلب
ات فارابي در ارتباط با مباحث تكثرّ اشخاص ادبي. شود يافت مي وي سينا و شاگردان نزد ابن
نوافلاطوني كه از منابع اصلي - در سنتّ ارسطويي مطابق با رسم جاري و مألوف ات،و جزئي

گـاه در   رفتـه و هـيچ  فراتـر ن ) distinction(تمـايز  از حـوزة بحـث   آيد،  فارابي به حساب مي
بـه   تمـايز به مثابة امري نفسي، در تقابل با (كدام از مكتوبات خويش به بحث تشخصّ  هيچ

، »تشــخصّ«يعنــي (الخصــوص خــود ايــن اصــطلاح خــاص  و علــي) مثابــة امــري نســبي
individuation (ه داشت كه ما اصطلاح- پردازد نمينظر داريم و شناسي فارا بايد توجبي را مد

توانسـته اراده   مـي » تشخصّ«هايي كه وي احتمالاً از هر لفظي غير از لفظ  نه معاني و مدلول
گردد يك  اساساً در اين بحث و هنگام بيان مختصات يك شيء جزئي و آنچه سبب مي .كند

ح تمسك شيء همانا صرفاً بر يك شيء و نه كثيرين حمل شود، فارابي مكررّاً به سه اصطلا
اللغّـوي داراي   گذشته از اين كه اين سه لفـظ از منظـر فقـه    8.انحياز، انفراد، تمايز: جويد مي

يابند اما لفظ تشخصّ اين استعداد را دارد كه  معنايي نسبي هستند كه در قياس با غير معنا مي
چـون   نفسه و منفك از غير در نظر گرفته شود، در مجموعه مباحث فارابي ذيل مبـاحثي  في

مگـر  - گاه به معنايي قريب به اين مضمون برنخـورديم  هيچ... جزئيات، كليّات، انواع حمل و
ها و تكلفّات، قصد كنيم كه شايد از خلال مباحث ديگـر وي،   آن كه با تقبل برخي صعوبت

  .سينا بپردازيم به استخراج يا بلكه تأويل چنين معنا و مدلولي به صراحت مباحث ابن
شناسي فارابي در مقايسه با مصطلحات سـينوي، حـداقل    ظر گرفتن اصطلاحبا در نپس 

، كه از غناي كمتري از واژگان اين فيلسوف قرن )particulars(در بحث تشخصّ و جزئيات 
توان مدعي شد كه اگر در عبارتي منسوب به فارابي بـا اصـطلاح    مند است، مي پنجمي بهره

حت انتسـاب آن بـه ايشـان ترديـد روا داشـت،      تـوان در ص ـ  مواجه شويم، مـي » تشخصّ«
شـود؛   سينا نيز منتسب باشد ترديد مضاعف مي الخصوص چنانچه آن عبارت عيناً به ابن علي

  .كند كه در پي خواهد آمد، صدق مي التَّعليقاتو اينها عيناً در باب فقراتي از 
مورد بـا   چندنها در آثار منسوب به فارابي ت مجموعه درطور كه دربالا آورديم،  همان) 2
. اسـت وي  عليقـات التَّمحدود بـه   صرفاًاين چند مورد نيز . شويم مواجه مي» تشخصّ«لفظ 

لفـظ بـه لفـظ     سينا تقريبـاً  ابن عليقاتالتَّفارابي فقرات نه چندان اندكي را با  عليقاتالتَّكتاب 
ا بحـث از  ه ـ فـارابي در آن  است كـه ظـاهراً   فقرات چنديها  مشترك است، كه از جملة آن

ما ابتدا تمام مواردي را كه به استناد نسخ سه يا چهار قـرن اخيـر    .كشد تشخصّ را پيش مي
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بهره گرفته شـده  » تشخصّ«منسوب به فارابي هستند و در آنها صرفاً از لفظ  التَّعليقاتجزء 
يك معناي نفسي باشد يا نسبي، يعني  تشخصّفارغ از اينكه در آن عبارات منظور از (است 

  :كنيم سينا ذكر مي نقل كرده، و سپس نشانيِ معادل آن عبارت را در آثار ابن) تميزمترادف با 
اي در ميان باشد كـه غيـر آن در    تشخصّ عبارت است از اين كه براي متشخصّ معاني

  9).150، 1405  فارابي،(وضع و أين و زمان هستند  آنها شريك نباشد؛ و آن معاني همانا

 )107، 1404سـينا،   ابن( سينا ابن عليقاتالتَّوي از دحمن بدر نسخة مطبوع عبدالرّ كه عيناً
  .آمده است

زمان همانا صفت تشخصّ به وضع است، و هر زماني را وضعي مخصوص باشد، چـه  
  10).275، 1405فارابي، (آن تابعي است از وضعي از فلك مخصوص 

  : خوانيم سينا مي در چاپ بدوي از كتاب ابن
وضعي مخصوص باشد، چـه آن   هر زماني راو . يابد زمان به توسط وضع تشخصّ مي

  .)145، 1404سينا،  ابن( 11تابعي است از وضعي از فلك مخصوص

يابد و او را نسبتي است با آنچـه او را حـاوي اسـت     مكان به توسط وضع تشخصّ مي
  12).571، 1405، فارابي(

  .)145، 1404سينا،  ابن( 13نيز قريب به همين را داريمسينا  در كتاب ابن
 ت آن و وجود خاصت آن و وحدت آن و تشخصّ آن و خصوصيت شيء و عينيهوي

اي است به هويت آن  اشاره» او اوست«و كلام ما كه . آن همانا همگي يك چيز واحدند
گـــردد  آن واقـــع نمـــيكـــه اشـــتراكي در و خصوصـــيت آن و وجـــود منفـــرد آن 

  14).632  ،1405  فارابي،(

  :سينا آمده است ابن التَّعليقاتدر  به شكلي مشابه
 آن منفرد وجود و آن خصوصيت و آن تشخصّ و آن وحدت و آن عين و شيء هويت
ت آن و   اشاره» او اوست«و كلام ما كه  واحدند چيز يك همگي همانا اي است به هويـ

، 1404  سـينا،  ابن( 15گردد و وجود منفرد آن كه اشتراكي در آن واقع نميخصوصيت آن 
145(.  
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فارابي، (يابد  وضع و آن همانا آن چيزي است كه به ذات خويش و به زمان تشخصّ مي
1405 ،649.(16  

  .)145، 1404سينا،  ابن( 17مضبوط استسينا  ابن در كتاب مشابه همينو 
ص آن چيزي است كه وجود به توسن ميمخصط آن  ط آن براي شيء تعييابد و به توس

شـود و   و مخصص در وجود شيء داخـل مـي  . كند از امور شبيه خويش انفراد پيدا مي
، 1405فـارابي،  (گـردد   مشخصّ در تقويم و تكوين بالفعل آن به طور شخصي وارد مي

525 -526.(18  

بـدين  . )107، 1404سـينا،   ابـن ( سينا مـذكور اسـت   ابن عليقاتالتَّعين همين عبارت در 
سخن گفته است عين همان عبارت  »تشخصّ« از فارابي بينيم كه هر جا كه ظاهراً مي ترتيب،

، و اين خود، با ملحوظ داشـتن دلايلـي كـه در ادامـه     سينا نيز موجود است ابنمكتوبات  در
  .ندك ها به فارابي مي خواهند آمد، ما را دچار ترديد بيشتر در انتساب اين

دليل سوم نيز كه مانند دو دليل پيشين بر قرائن متني متكّي است به تقويـت مـدعا و   ) 3
بـه شـكل   . تواند بود رساند، و در نوع خود يافتة قابل اعتنائي مي مطلوب اين دلايل مدد مي

البتـّه   و(سـينا يـا پـيش از وي     متون بازمانده از نويسندگان مقارن بـا ابـن  هي در توج جالب
، در )اند كرده زيست مي پس از فارابيمعاصر با يا  قاعده بيشتر آناني در نظر هستند كهال علي

 فاءالص اخوان 20،)4قرن ( عامريابوالحسن  19،)3و  2قرن (ابويوسف كندي  نزد كساني چون
 ـ ابـن  22،)4قـرن  ( ان توحيـدي ابوحي 21،)4قرن ( م اَزْحابوسـليمان   23،)5و  4قـرن  ( سـي لُند
4قرن ( ستانيجِس(،24 د ابن احمد خوارزمي محم) اي  متون ترجمهكثيري از و  25)5و  4قرن

ا  27.بينـيم  نمي »تشخصّ«اي از واژة  هيچ استفاده 26هجري نخست چهار قرن بـه شـكلي    امـ
اسـتفاده از   ،بهمنيـار الخصوص  علي ،سينا و شاگردان وي ابن كتوباتدر م برانگيز بسيار تأمل

مي يقيناً امراين . يابد ت شيوع مياين واژه به شد    ت تواند سند ديگري باشد بـر عـدم صـح
پيشرو بودن دالّ بر ه به احتمال زياد، فارابي به وي، و البتّ عليقاتالتَّ در مذكور انتساب فقرات

، هم از حيث استفاده از در عالم اسلام )»تميز«و نه (» تشخصّ«سينا در مباحث مربوط به  ابن
اي و بحثـي   اگر فارابي اسـتفاده  ه،چ 28؛هم از حيث پي بردن به معناي نفسيِ آناين لفظ، و 

فاصـل او تـا   كـه در حد  نمايـد  مـي داشته است، قدري بـاور آن دشـوار    »تشخصّ«پيرامون 
. استفاده نكرده باشـد » تشخصّ«و بلكه اصولاً از واژة سينا، هيچ فيلسوفي به آن نپرداخته  ابن
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واژة تشـخصّ را   اسـتعمال تا بدانجا پيش رفت كـه   توان ل زياد ميدر همين راستا، به احتما
  .دانست  سينا منسوب به ابن منطقي- فلسفي كاربردبراي نخستين بار در اين 

دقيقاً در معناي  التَّعليقاتدر برخي فقرات مربوطة » تشخصّ«به علاوه، مدلول اصطلاح 
سابقه  ، كه چنين مدلول و معنايي در اين باب نزد فلاسفة ماقبل سينوي بينفسيامري است 

است و ايشان در ذيل چنين مباحثي، يعني مباحث مرتبط با فرديت اشياء، همواره از معـاني  
). انجامـد  شناسـا مـي   شناختي و قوة تمييز فاعـل  كه نهايتاً به مسائل معرفت(اند  دم زده نسبي
يعني متـرادف بـا   (ين واژه در اين پاره عبارات در همان معناي مألوف كم اگر كاربرد ا دست
اي بـا نگـاه انتقـادي را تقليـل و تخفيـف       بود، آنگاه شايد باز ميزان ترديد خواننده مي) تميز
از همين رو، يكي از ديگر از ترديدهاي اصلي كه البتهّ ذيل همين مورد سـوم از  . بخشيد مي

در هر دو سنتّ شـرق  (اين است كه فلاسفة پيش و پس از فارابي افتد،  مان مذكور مي دلايل
و فلسفة متقدم اسـلامي از   29و غرب، يعني يونان باستان و فلسفة نوپاي مدرسي، از سويي،

ه نيافتـه     سينا، و سپس از ابن تا ابن) جانب ديگر سينا تا سهروردي، هرگز به اين مطلـب تنبـ
 هـا  تنها در برخـي مناسـبت  يشرو اين بحث شناخته شود، تواند پ سينا نيز كه مي بودند، و ابن

، »تشخصّ«بودن  نسبيبودن و نه  نفسيهاي هشياري نسبت به  بارقه. پردازد بدين مطلب مي
سـينا اسـت كـه     گويا براي اولين بار در طول تاريخ فلسفة اسـلامي و لاتينـي، در آثـار ابـن    

ار فارابي هيچ نشاني از اين آگاهي ديده ، ولي در آث)70، 1405سينا،  ابن(گيرد  درخشيدن مي
  .نيست  يافتن  سينا قابل رات و مطالب ابنكم انتباهي به صراحت اشا شود يا دست نمي

هـايي بسـيار    تاكنون مشاهده كرديم كه فرضية انتساب اين فقرات به فارابي با چالش) 4
اي كه بـا آن   ر، معضلهتوان به سادگي از آنها گذشت؛ به عبارت ديگ اند كه نمي جدي مواجه

دست به گريبانيم اين است كه اين پاره عبارات مذكور در بالا، اگر همچنـان اصـرار داشـته    
مجموعه آثـار، و  ) context(خواني با سياق و بافت  باشيم كه از آنِ فارابي هستند، دچار ناهم

انتساب اين اقوال حال مستند ما در . بلكه مجموعه آثار انديشمندان ماقبل سينوي خواهد بود
 التَّعليقـات به فارابي چيست؟ يگانه مطلب و شاهدي كه ما، و احتمـالاً ملاّصـدرا را كـه بـه     

 التَّعليقاتاي است موسوم به  گردد همانا رساله بدين امر رهنمون مي 30دسترسي داشته است،
نـي بـر   حال بر ماست و مطلوب ماست كه مستنداتي را مب. شود كه به فارابي نسبت داده مي

به فارابي، يا براي آن كه چندان دچار تكلفّ نگشـته و  » التَّعليقاتانتساب «پذير بودن  خدشه
انتسـاب  «پـذير بـودن    تر نكنيم، مستنداتي را مبني بر خدشـه  مجال اندك اين مقال را مضيق

  .به فارابي ارائه كنيم» فقرات برخي
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كـه بـه فـارابي انتسـاب      عليقاتالتَّاي تحت عنوان  هاي خطيّ موجود از رساله در نسخه
اند بـا رسـالة ديگـري بـا      داشته و متعلقّ به پيش از اواخر قرن دهم باشد، همگي آنها همراه

به عبارت ديگر، علاوه بر اين كه . سينا است ، كه منتسب به ابنالتَّعليقاتهمين عنوان، يعني 
ينك در دسترس ماست همگـي  فارابي كه ا التَّعليقاتهاي خطيِّ مجزاّء از رسالة  همة نسخه

باشند، به جز البتهّ يك مورد استثناء كه به اواخر قرن دهم  براي زماني پس از قرن يازدهم مي
گاه به جز چهار يا پنج قرن اخير، تفكيكي ميـان اقـوال    ، هيچ)28، 1392فارابي، (تعلقّ دارد 

ل فلان فقره را مشخصّـاً از  ها موجود نبوده است كه براي مثا سينا و فارابي در اين رساله ابن
عمدتاً منظور نسخ متعلقّ به پيش از قرن دهـم  (ها  آنِ فارابي بداند؛ در آغاز گروهي از نسخه

از قـرار معلـوم، ايـن    . سينا و فارابي اسـت  شده كه اين اثر متعلقّ به ابن صرفاً قيد مي) است
كه تعيين گردد كـدام   آن بي اند از اقوال اين دو فيلسوف پرآوازه، اي بوده مخطوطات مجموعه

هـاي متـأخرّتر چـون صـفويه و      سينا و كدام از فارابي است، و سـپس در دوره  تعليقه از ابن
در آنهـا  ) بي هيچ معيار و ملاك مشخصّ و بيني(شويم كه  هايي مواجه مي قاجاريه با نسخه

كـه  - انـد  سبت دادههايي قائل شده و معدودي را به فارابي ن ميان اين اقوال و فقرات تقكيك
سينا قابل يافتن اسـت   تعليقة ابن 1013تعليقة فارابي تماماً در  106البتهّ به شكل جالبي همة 

  31).22- 21، 1391سينا،  ابن(
توانسـته   ترين سندي كه در دسترس است كه گواهي باشد بر اين كه فارابي را مـي  قديم

همانا قول ابوالعباس لوكري در آغاز برخي از نسخ به جـا مانـده    التَّعليقاتاثري باشد به نام 
نصـر الفـارابي و    عن الشيّخ الحكـيم أبـي   التَّعليقاتفهرست كتاب «: نويسد است كه وي مي
نياز به توضيح ندارد كه ). 15، 1391سينا،  ابن(» علي بن سينا روايه بهمنيار الشيّخ الرئّيس أبي

بـه   التَّعليقـات ترين مستند موسويان در صحت انتسـاب كتـاب    مكه مه- ها نيز در اين نسخه
هاي اين دو متفكرّ وجـود   نوشته هيچ خطّ فارقي ميان پاره- )11، 1392فارابي، (فارابي است 

هـا از روي   ايـن نسـخه  . ندارد كه بدانيم كدام قول به طور خاص منسوب به فـارابي اسـت  
قمـري در   503ابوالعباس لوكري بـه سـال   اي از قرن ششم هستند كه عبارت آغازين  نسخه

يك از اين نسخ  قدمت هيچشود كه نه تنها  در نتيجه، مشاهده مي. صدر آنها ضبط شده است
، حتـّي  انـد  دهش ـاستنسـاخ   ويرسد و همگي در زماني پس از  سينا نمي به زمان پيش از ابن

هـاي   ن آثار و نسخهسندي مربوط به پيش از قرن دهم، أعم از كتب تراجم، اشارات صاحبا
خطيّ، در دست نداريم كه مستند ما يا حتيّ نويسندگان و فلاسفة اسلامي بوده باشد تـا بـه   

نصير، قونوي و  ميرداماد، خواجه- فارابي ارجاع دهند التَّعليقاتمدد آن به كتابي تحت عنوان 
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 التَّعليقـات كنند، منظورشان همـان   اشاره مي التَّعليقاتملاّصدرا، هر آن جا كه به اثري به نام 
  .)18، 1392فارابي، (سينا است  ابن

تحت عنوان  التَّعليقاتبخشي مجزاّ به برخي اقوال موجود در رسالة  بدين ترتيب، هويت
ه (فارابيات، بنا بر شواهد و قرائنِ فعلاً موجود، تنها در قرون متأخرّ  ) دورة صفويه و قاجاريـ

اي از آن را بـه نـام فـارابي     هاي اين اثر مهم وارد شـده و نتيجتـاً گزيـده    نسخهاست كه در 
اند، و ما كاملاً محقّ خواهيم بود تا پس از يافتن شـواهدي جـدي جهـت     كرده استنساخ مي

طور كه در سه دليـل نحسـت خـود در اينجـا      آن(ترديد در انتساب برخي فقرات به فارابي 
هاي مرتبط، ميـزان صـحت و سـقم چنـين      دقيقات و پژوهش، از رهگذر برخي ت)ايم آورده

  32.هايي را مشخصّ كنيم انتساب
متـأخرّترين مصـحح دو    موسويان،هم راستا با بحث پيشين بايد خاطرنشان كنيم كه ) 5

تحقيق حاضـر  ه به فرضي آن هنگام كه سينا، متعلقّ به فارابي و ابن التَّعليقاترسالة موسوم به 
طـور   شـود، ايـن   نزديك مـي كم برخي فقرات به فارابي  نسبت دادن دست مبني بر نادرستي

  :نويسد مي
سينا  فارابي در حقيقت از آنِ ابن تعليقاتممكن است اين گمان به ذهن كسي برسد كه 

چنـين گمـاني   . به فارابي منسـوب شـده اسـت    او بوده كه بعداً تعليقاتاي از  و گزيده
توان انگيـزة كسـي را بـراي     كه به سختي مي ز آنرسد؛ زيرا گذشته ا درست به نظر نمي

سراغ داد، همـان  - يعني فارابي- سينا به فيلسوفي پيش از او نسبت دادن بخشي از اثر ابن
بـه عنـوان    عليقـات التَّكه در آن، كتاب [ترين نسخه  عنوان فهرست لوكري در آغاز كهن

ايي براي سست بودن ايـن  به تنه] في شده استسينا و فارابي معرّ روايت بهمنيار از ابن
  .)11، 1392فارابي، ( كند گمان كفايت مي

لوكري  به خطّ الظاّهر عليكه  عليقاتالتَّترين نسخه از  دليل دوم ايشان، كه بر مبناي قديم
هايي در تضعيف آن  هتوان فرضي و مي نيست خدشه و معتمد غيرقابل چندان، ابتناء دارد است
قعيت كه در ابتداي اثر مستنسـخ از روي نسـخة لـوكري آمـده     كرد، زيرا صرف اين وااقامه 
، مسـتند محكمـي بـه نظـر     »سـينا و فـارابي   روايـت بهمنيـار از ابـن    التَّعليقاتكتاب «است 
اگرچه، حتيّ اگر اين قـول  . الخصوص با مطلبي كه اينك مذكور خواهد افتاد علي- رسد نمي

به زيانِ مطلوب ما نخواهد بـود؛ چـه،   را در كمال صحت و درستي بدانيم، باز هم مستندي 
كه به قول لوكري اين اثر حـاوي اقـوال دو انديشـمند ايرانـي      رغم اين همين كه بپذيريم، به



 71   مهدي عظيميو  اميرحسين پورنامدارسرچشمه

است، احتمالاً برخي از اين فقرات به اشتباه به فارابي نسبت داده شده اسـت مـا را كفايـت    
  .كند مي

مصـحح محتـرم   كه دليل نخسـت   ن، علاوه بر ايدر پي انتباه در باب آن هستيمدليلي كه 
سينا را به فارابي  اي براي اين امر كه كسي اقوال ابن انگيزه يافتنِ يعني دشواريِ(را  التَّعليقات

ل ت و تأمدليل دوم نيز درخور دقّ در ارتباط باي تواند حتّ كشد، مي به چالش مي) نسبت دهد
حسـن انصـاري    ؛اند پژوهشگران ثابت كردهشاهد ما مطلبي است كه امروزه برخي از . باشد

بعد از بحث در باب جريانـات گونـاگون كلامـي و فلسـفي در قـرون چهـارم و پـنجم و        
شـرح رسـاله   و  عيـون المسـائل  تعاملات آنها با يكديگر، و بررسي برخي مكتوبات، ماننـد  

ال بسـيار قـوي بـه    اند و بـه احتم ـ  ، كه به اشتباه به فارابي انتساب يافتهزينون الكبير اليوناني
  33:نويسد طور مي سينا متعلقّ هستند، اين ابن

از طرفي، اين را . اند داده دانيم كه بعدها به فارابي نسبت مي سينا را مي تعدادي از آثار ابن
ترديـد از او نيسـت و انتسـاب آثـاري ماننـد       دانيم كه تعدادي از آثار فارابي بـي  هم مي
گاه برخي آثار منسوب به فارابي ريشه . است به وي دچار مشكل جدي الحكم فصوص
هـايي از برخـي آثـار     هاي ديگر دارد، و از آن سو، گاه تكهّ سينا با نام هايي از ابن در متن

هـاي نـوين يافتـه     سينا با آثار ديگري از فارابي آميخته شده و عناوين تازه و انتساب ابن
جم و ششـم هجـري   هـاي پـن   به هر حال معلـوم اسـت كـه در خراسـان سـده     . است
سينا يا، به تعبيري ديگـر، بـازخواني    هاي فارابي و ابن سازي فلسفه هايي براي هم تلاش

آثار فلسفي فارابي بر اساس قرائت سينوي در جريان بوده است كه آثارش را در انتحال 
كنـيم   هايي در سـنَّت سـينوي بـه فـارابي ملاحظـه مـي       اين دست آثار و انتساب كتاب

  ).137- 136، 1395انصاري، (

بر اين اساس، با مواجهه با اين واقعيت محتمل كه چنين نگرشي در قرون پنجم و ششم 
بايـد بسـي جانـب احتيـاط را بـدارد و در مطالعـة        در جريان بوده است، پژوهشگر مـدققّ 

اي تلفيقي از اقوال دو فيلسوف  ، كه در حقيقت و هويت خود رسالهالتَّعليقاتاي چون  رساله
ايراني است، و اين خطّ فاصل و فارقي را كه گويا توسط مستنسخان و كاتبانِ سه يـا   بزرگ

چهار قرن اخير ميان فقراتي منسوب به اين دو رسم شـده اسـت تـوأم بـا تسـامح و شـايد       
 خود موسويان را كـه  نظرِ تاضافه كنيم بر اين مطلب، دقّ. انگاري از پيش مسلمّ نپندارد سهل

طبقـات  سـي در  لُند، قاضـي صـاعد اَ  )قرن چهارم( الفهرستنديم در  بنا كند خاطرنشان مي
و ابـن  ) قـرن هفـتم  ( كماءالح أخبارِالعلماء بِ إخبارفطي در الدين ق ، جمال)قرن پنجم( الأمم
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هيچ ذكري از كتـابي بـا عنـوان     34)قرن هفتم( اءبالأط قاتبالأنباء في طَ يونُعه در عيبِصأُ أبي
كه به احتمال بسيار يكي از منابع انصـاري نيـز در ابـراز    ( اند؛ و نكتة جالب نكرده عليقاتالتَّ

 و احتمالاً) قرن ششم( هكمالح وانُص ةتتماين است كه در ) بوده است در بالا سخن مذكور
از دو دسته از آثار فارابي يـاد شـده   ) قرن هفتم( الأفراح هالأرواح و روضَ ههزْنُبه تبع آن در 

و بـه عبـارتي،    خراسـان (اي در ايران  و دسته) غرب جهان اسلام(اي در شام  ت كه دستهاس
 ذكر شده اسـت فارابي  در ميان آثار خراسانيِفقط  عليقاتالتَّو نام  ،است) شرق جهان اسلام

  .)10- 9، 1392فارابي، (
شايد  در انتهاي اين مبحث لازم است متذكرّ گرديم كه ما به طور مطلق منكر نيستيم كه

ز «در معنـايي غيـر از   » تشخصّ«در جايي از آثار فارابي به شكلي غيرمستقيم بحثي از  » تميـ
تـرين خللـي بـه     و اگر بر فرض چنين مطلبي نيز يافت شود كوچك 35صورت گرفته باشد،

» تشخصّ«مدعاي تحقيق حاضر اين بود كه اصطلاح خاص . آيد مطلوب اين مقال وارد نمي
توانسته وجود داشته باشد و اگر هم در مكتوبي يا منقولي چنين انتسـابي   يدر آثار فارابي نم

بـا ذكـر   . وجود داشته، به احتمال قريب به يقين آن را بايـد يـك خطـاي تـاريخي دانسـت     
اي از پنج دليل مذكور در بالا، كه در تحكيم مدعاي اين مقالـه ارائـه گرديـده بـود،      خلاصه

كه به توسط ملاّصـدرا  » وجود به مثابة عامل تشخصّ«تن طور گفت كه شناخ شايد بتوان اين
جز يـك   36اند، به فارابي نسبت داده شده است و فيلسوفان پس از وي عمدتاً آن را پذيرفته

  .توانسته باشد انتساب نادرست نمي
  

  بندي جمع. 4
اسـت  » تشخصّ«به فارابي كه حاوي اصطلاح  التَّعليقاتانتساب فقراتي از رسالة موسوم به 

شـك   بـي ) قيد شـده اسـت  » تشخصّ«كه تنها عبارات منسوب به او است كه در آنها واژة (
هريك از ايـن پـنج   . توان از آنها چشم پوشيد اي ترديدها و ابهامات است كه نمي محلّ پاره

توانسـته   شود كه فارابي نمي آيد، ما را به تقويت اين فرضيه رهنمون مي مورد كه در ادامه مي
داشته باشد تا چه رسد كه اين اصطلاح را در معنايي نفسي » تشخصّ«بحثي شامل اصطلاح 

به كار برد، و آنچه در اين باب به او منسوب است همانا مباحث و مطالب ) در مقابل نسبي(
له نـه رجـوع بـه    شويم كه رويكرد ما در اين مقا در ضمن متذكرّ مي. سينا بايد بوده باشد ابن

سينا به عنوان مستند و شاهدي مستقيم، بلكه رويكردمان  منطقي فارابي و ابن- مباحث فلسفي
عمدتاً تمسك به مباحث تاريخي، لغوي و متني بود؛ خواننده خود نيـك واقـف اسـت كـه     
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منطقي مطالب فارابي و ربط و نسبت آنها با بحث تشخصّ، خود - پرداختن به بافت فلسفي
طلبد تا جايگاه دقيق تشخصّ و تميز را در سياق مجموعـه مكتوبـات    ي جداگانه ميا مطالعه

  .فارابي بكاويم
ذكري از ) التَّعليقاتبرانگيز  به جز رسالة بحث(در هيچ يك از آثار منسوب به فارابي ) 1

ه مـا فقـط ايـن       - به ميان نيامده است» تشخصّ«اصطلاح  بايد متذكرّ شويم كـه محـلّ توجـ
ت؛ اين كه آيا وي مدلول مشابهي را با اصطلاحي ديگر آورده باشد، گذشـته از  اصطلاح اس

كند، چه، در فقرات  اين كه خود قادر به يافتن آن نبوديم، به اصل مدعاي ما خللي وارد نمي
مواجــه هســتيم و بايــد غرابــت آن را بــا  تشــخصّمــا بــا اصــطلاح  التَّعليقــاتمــدنظر در 
  .شان دهيمشناسي خاص فارابي ن اصطلاح

» تشخصّ«برانگيز فارابي كه در آن با واژه  بحث التَّعليقاتتمامي فقرات و عباراتي از ) 2
سينا نيز  گرديم، مانند همة ديگر فقرات اين رساله، عيناً در عبارات و مكتوبات ابن مواجه مي
  .شود يافت مي

ن فـارابي و  الخصـوص در حـد فاصـل ميـا     سينا، و علـي  در زماني پيش از ظهور ابن) 3
، و »تشخصّ«هيچ فيلسوف يا انديشمندي يافت نگرديد كه از اين اصطلاح، يعني  37سينا، ابن

  .، بهره برده باشد»مشخِّص«برخي مشتقاّت خاص آن مانند 
تنها در چند قرن  التَّعليقاتسينا و فارابي از يكديگر در رسالة  تفكيك يافتن اقوال ابن) 4

  .ه تقريباً پيش از زمانة ملاّصدرا سابقه نداشته استاخير به وقوع پيوسته است ك
سينا و  در خراسان براي ايجاد هماهنگي ميان ابن 6و  5هايي در قرن  در نتيجة تلاش) 5

كـم   اند كه احتمـالاً دسـت   فارابي، برخي رسالات و مكتوبات سينوي به فارابي انتساب يافته
  38.تواند باشد مي نيز التَّعليقاتشامل فقرات مورد نظر از رسالة 

  
  گيري نتيجه. 5

توان مطالب ذيل را بـه عنـوان امـوري     به اين ترتيب، با لحاظ آثار به جا مانده از فارابي، مي
  :گيري كرد مقرون به صحت نتيجه

  .داشته باشد) دقيقاً تحت همين اصطلاح(» تشخصّ«توانسته بحثي از  فارابي نمي) 1
  .سخن بگويد» تشخصّ«و » وجود«يا مساوقت توانسته از ارتباط  فارابي نمي) 2
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را به عنوان يك اصـطلاح  » تشخصّ«سينا نخستين كسي است كه  به احتمال زياد ابن) 3
  39.كند منطقي وارد سنتّ عقلي جهان اسلام مي- فلسفي
  .ملاّصدرا بر اثر يك سهو فارابي را معتقد به مساوقت وجود و تشخصّ دانسته است) 4
كند، زيرا چنانچه وي به ديگـر مباحـث    سينا را در اين باب ادا نمي ملاّصدرا حقّ ابن) 5
سينا نخستين كسي است كـه   يافت كه ابن نمود، نيك درمي توجه مي الشفّاءسينا در كتاب  ابن

در هر دو سنتّ شرق اسلامي و غرب لاتيني به مساوقت وجود و تشخصّ پي برده است، و 
توانسـت   و به اين ترتيب، ملاّصدرا مـي . آيد راست مي اي است كه تنها بر قامت او اين جامه

سينا را بيش و پيش از باقي فلاسـفه، در بحـث تشـخصّ بـا خـود       با قدري تأمل بيشتر، ابن
  40.گام بيابد راه و هم هم

  
  ها نوشت پي

 

إلـّا نفـس وجـود ذلـك      هفيه لا يكون بالحقيق الاشتراك ممتنع معني ما به يصيرُبِ يءللشَّ صفالمشخِّ .1
ه و إذا قطُـع النظّـرُ عـن نحَـوِ       الشيّء كما ذهَب إليه المعلمّ الثاّني، فإنّ كلَّ وجود متشخصّ بنفسِ ذاتـ

ص فـإنَّ    - الوجود الخاص للشيّء فالعقلُْ لا يأبي عن تجَويزِ الإشتراك فيه و إن ضمَ إليه ألـف مخصـ
 ...لتشّخصِّالامتياز في الواقعِ غير ا

أنّ تشخصّ الأشياء و تعينهَا كموجوديتها إنَّما هو بوجوداتها العينيه كما حقَّقنْاه سابقاً طبق ما ذهَب إليه  .2
 .المعلِّم الثاّني

و تحقُّقه عنْ نفسِ تحصله  هو قد أجاب عنه بعض الأذكياء بعد تمهيد أنَّ وجود كلِّ شيء ليس إلاّ عبار .3
 .كما ذهَب إليه المعلِّم الثَّاني- سواء كانَ في العينِ أو في العقلِْ و هو مساوقٌ للتشخُّصِ بلْ عينهُ

انـد، نگـاه    ارجـاع داده  التَّعليقاتبراي نمونه از معاصريني كه در راستاي پيگيري منبع ملاّصدرا به  .4
 .66- 65، 6جلد  ،1386؛ جوادي آملي، 124 ،1394محمدعلي اسماعيلي، : كنيد به

5. هويالشّ هيء هي عتُينيه و تشخُّو وحدتُ هصتُه و خصوصيه و وجوده ه كلٌّلَ المنفرد إنَّ«نا و قولُ. واحده 
 .فيه اشتراك عقَذي لا يه الَّو وجودها المنفرد لَ هتيوصصو خُ هتإلي هوي» هو

المخصَص هو ما يتعينُ بهِ الوجود للشَّيء و ينفرَد بهِ عن شبههِ و المخصص يدخلُُ في وجود الشَّيء و  .6
 .المشخِّص يدخلُُ في تقَوْيمه و تكَوْينه الفعل شخصياً

 التَّعليقاتچه در به جز آن(فارابي منسوب به در آثار » تشخصّ«البتهّ فقط در يك مورد با اصطلاح  .7
است كه امروزه ديگر مسـجل اسـت    عيون المسائلخوريم، كه آن هم از كتاب  برمي) آمده است

كه اين كتاب، كه تاكنون بارها به عنوان يكي از آثار فارابي منتشر گرديده است، از آثار وي نبوده، 
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- 135 ،1395انصـاري،  ( كنند شناسي وارد نمي و پژوهشگران غربي نيز آن را در مطالعات فارابي
137.( 

الجمـع بـين رأي   ) 2، الفـارابي فـي حـدوده و رسـومه    ) 1: آثاري كه بررسي شدند از اين قرارند .8
، و مضـاداتها  هآراء اهل المدينة الفاضل) 5، المنطقيات للفارابي )4، هالاعمال الفلسفي) 3، الحكيمين

 )10، احصاء العلـوم ) 9، كتاب الحروف) 8، هكتاب الواحد و الوحد) 7، هالمدني هكتاب السياس) 6
گـاه بـه بحـث     منظـور از اينكـه فـارابي هـيچ    . فصول منتزعه) 12 فصوص الحكم) 11 التَّعليقات

، همواره در اذهان فلاسفه »تشخصّ«ت اين مطلب است كه هنگام بحث از تشخصّ نپرداخته اس
مر نه تنها در آثار فارابي كه در آثار يكسان انگاشته شده است، و اين ا» تميز«اين مبحث با مبحث 

اسـكندراني بـه چشـم    - يونـاني  ةو فلاسـف ) سـينا  البتهّ با استثناء كردن ابن(ديگر فلاسفة اسلامي 
 .خورد مي

الوضـع و الأيـن و   : معـاني هـي  لأن يكون للمتشخصّ معان لايشارك فيها غيره؛ و تلك ا: التشخصّ .9
 .الزمان

 ـ مخصوص ه وضعلَ زمانٍ ، و كلُّبالوضعِ التشخصِّ ههو صف] الزمانُ[ .10  ـ تـابع لوضـعٍ   هلأنَّ ن الفلـك  م
 .مخصوص

 .مخصوص الفلك من لوضعٍ تابع لأنهّ مخصوص وضع له زمانٍ كلّ و. بالوضع يتشخصّ الزمانُ .11

 .حويهإلي ما ي هو له نسب بالوضعِ يتشخصّ المكانُ .12

 ما إلي الآخرَ المكانِ نسبه تغاير يحويه ما إلي نسبه المكانِ لهذا فإنّ بالوضع، أيضاً يتشخصّ المكانُ .13
 .يحويه

14. هويالشّ هو يء ه و وحدتُتُعينيّه و تشخصتُه و خصوصيإنـّه  «نا و قولُ. ه المنفرد له كلّ واحده و وجود
 .اشتراكذي لا يقع فيه له الَّ ها المنفرده و وجودته و خصوصيتإلي هوي» هو

15. هوييء و وحدتُالشَّ يء و عينُالشّ هّه و تشخصتُه و خصوصيه وجودله كلُّ ه المنفرده ه إنَّ: ناو قولُ واحد
 .ذي لا يقع فيه اشتراكله الَّ ه المنفرده وجودته و خصوصيتإلي هوي هإشار» هو«

16. و هو كلُّ الوضع تشخَّما يبِ صالزمانه و بِذات. 

 .الوضع يتشخصّ بذاته و بالزمان .17

18. المخصص هو ما يتعيللشّ ن به الوجوديء رِنفَو يد به عن شهِبه و المخصص لُدخُي الشَّ في وجوديء 
 .اًخصيه الفعل شَينوِكْو تَ هيموِقْي تَف لُدخُي صو المشخِّ

 .تا بي الكندي،: نگاه كنيد به .19
 .1367؛ عامري، 1375عامري، : نگاه كنيد به .20
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گـرديم   با اين واژه مواجه مـي  رسائل اخوان الصفاء؛ البتهّ در 1412خوان الصفاء، إ: نگاه كنيد به .21
 اخوان الصـفاء، (» خيره شدن چشم«لكن در معنايي متفاوت از معناي مورد بحث؛ مثلاً در معناي 

امـا در  ). 398، 2ج ،همـان (حيث جسماني به خود گرفتن ، بعد و )144، 4و ج 237 ، 1ج :1412
يا در معنايي نسـبتاً  (از جلد دوم  420معنايي نزديك به آنچه در جستجوي آن هستيم در صفحه 

يابنـد و از   آمده است كه قواي نفس فلكـي تشـخصّ مـي   ) از جلد سوم 67مشابه آن در صفحه 
ل توجيه است كه منظور تجليّ و ظهور مادي يافتن جا هم قاب گردند، اما در اين ديگران متمايز مي

 .است تا معناي فلسفي تعين يافتن
 .1424؛ توحيدي، 1929توحيدي،  :نگاه كنيد به .22
 .1416حزم،  ابن. 1981 - 1980حزم،  ابن: نگاه كنيد به .23
 .1974السجستاني،  :نگاه كنيد به .24
 .1428خوارزمي، : نگاه كنيد به .25
ن متون كثيري از مكتوباتي اسـت بـه زبـان عربـي از نويسـندگاني چـون ارسـطو،        منظور از اي .26

يوس، فرفوريـوس، پـروكلس و امثـالهم كـه در     طامس ـثافلاطون، اسكندر افروديسي، پلوتينوس، 
؛ 1978بدوي،: توان به اين آثار رجوع كرد براي مثال مي. دوران نهضت ترجمه نگاشته شده بودند

 .1954 ؛ ارسطو،1977بدوي، 
. در معنايي متفاوت است اگر هم معدود مواردي هستند كه از اين واژه استفاده شده است اساساً .27

هرچنـد نـه واژه   (اسـتفاده شـده اسـت    » ص خ ش«كه در قرآن نيز دو بـار از مشـتقاّت    كما اين
مباحـث فلسـفي اسـت    اي كاملاً متفاوت از معناي آن در سياق  لكن هر بار در معاني) »تشخصّ«
 ).42 :؛ ابراهيم21 :الأنبياء(
همچنـين در معنـاي    كه به احتمال زياد خودش ابداع كـرده اسـت،   ،سينا نيز اين واژه را البتهّ ابن 28
طور نيست كه يكسـره آن را   برد و اين ، به كار مي، كه مألوف نزد فلاسفة سلف بوده است»تميز«

 .به كار برد) ابتكار خودش بود كه باز هم به احتمال زياد(در معنايي نفسي و بالذاّت 

-King, 2000: 159(مقالة پيتـر كينـگ   توان به  در باب پيشينة بحث در فلسفة يوناني و لاتين مي .29

  .مراجعه كرد) Gracia, 1984(گراسيا خورخه و كتاب ارزشمند ) 184
حال . دهد سينا ارجاع مي ابن التَّعليقاتسينا به كتاب  در نقل از ابن الأسفارجاي  ملاّصدرا در جاي .30

سينا نيز قائل به  داند كه ابن سينا ديده است و مي ابن التَّعليقاتشك عين اين فقرات را در  كه او بي
نمايد كه بگوييم  اين اقوال است لكن اصرار دارد كه فارابي را صاحب آنها بداند، قدري دشوار مي

، به اثر ديگري از وي دسترسي داشته است؛ »ثاني معلمّ«شايد ملاّصدرا در اين انتسابِ خويش به 
شناسانة ما از آثار فـارابي را دچـار چـالش جـدي      زيرا اين مطلب نه تنها دانش تاريخي و نسخه
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فارابي را پيش روي  التَّعليقاتنقداً فقرات  توانسته به احتمال بسيار زياد مي كند، بلكه ملاّصدرا مي
كه ) 1 شود نتيجه ميمراجعه داشته است  سينا ابن التَّعليقاتقيناً به يكه  از آنجايي زيرا باشد داشته

نيك واقفيم كه در آنها هيچ تفكيكي  ، بالطبعاگر نسخة ملاّصدرا مستنسخ از نسخ سنتّي بوده باشد
هاي هر دو دسترسي  نوشت التبّع، وي به پارهبو  سينا و فارابي صورت نگرفته است ميان اقوال ابن
هـاي ايـن دو    نوشـت  كه در آنها تفكيكي ميان پاره اگر هم از نسخ متأخرّ باشد) 2 يا، داشته است

توان گفت كه ملاّصدرا بايـد   باز هم مي، و اقوال هريك مجزاّست فيلسوف صورت پذيرفته است
ها بـراي فلسـفة صـدرائي     اين فقرات مذكوره را در اثر منسوب به فارابي ديده باشد، چرا كه اين

فارابي را نديـده   التَّعليقاتتوانستند باشند و حتيّ پذيرش اينكه او فرضاً  مهمي ميجملات بسيار 
و سپس بـدون ارجـاع بـه    ) سينا را ديده است ابن التَّعليقاتدانيم يقيناً  در عين حالي كه مي(باشد 
بـدين   .نمايـد  از آنها بگذرد قدري دشوار مي )و اينكه وي صاحب چنين سخناني است( سينا ابن
: باشـند پوشـي   به توسط كسي چون ملاّصـدرا قابـل چشـم   توانند  نمي، اين فقرات حقيقتاً تيبتر

، يعني فيلسوفي بـه قـدمت قـرن سـوم و     )سينا يا ابن( عبارتي كه، از منظر ملاّصدرا، در آن فارابي
دهد،  داد سخن مي» هويت«و » عينيت«، »وحدت«، »تشخصّ«، »وجود«چهارم، در باب مساوقت 

هـا و   تواند محلّ ارجاع و اشاره نباشد؟ به نظر نبايد خود را دستخوش برخي صعوبت يچطور م
، نائل آيـيم صد داشتيم كه به مطلوب خويش ما از طريق دو فرضية بالا ق .جا كنيم هاي نابه تكلفّ

 .فارابي را ديده است التَّعليقاتيعني اين كه ملاّصدرا به احتمال قريب به يقين 
هاي ديگر آثار فارابي نيز متعلّـق بـه قرونـي در همـين دوران      ته شود كه نسخهممكن است گف .31

تر  هاي مستنسخ از قرون ابتدائي داراي نسخه ي فارابيها اما گذشته از اين كه برخي رساله. هستند
هايي از  سينا داراي نسخه ابن التَّعليقاتو نيز خود  )15 ،1405فارابي، (مانند پنجم و ششم هستند 
 مكتوباتدر قطعاتي از آثار فارابي يا  عموماً، )55- 54، 1391سينا،  ابن(قرون ششم و هفتم است 

 التَّعليقـات ري كـه در بـاب   واند، يا در كتب تراجم بدانها اشاره شده اسـت، ام ـ  ديگران نقل شده
 .صادق نيستمنسوب به فارابي 

سند لازمي در دست نداشته تا ترغيـب بـر   به زعم خود،  ،متناع ورزيده يامتأسفانه موسويان يا ا .32
كند و سه فرضيه  هاي خود را در باب رابطة اين دو كتاب ارائه مي اين گردد كه هنگامي كه فرضيه

 التَّعليقـات هـايي از   يابد، فرضية چهارمي را نيز ذكر كند كه شايد حداقلّ بخـش  را قرين واقع مي
جالب است كـه  - سينا و يا براي يكي از شاگردان آن دو باشد ارابي در اصل براي ابنمنسوب به ف

توانـد،   سـينا هـم مـي    منسوب به ابـن  التَّعليقاتحتيّ شايد بتوان اين فرضيه را نيز عنوان كرد كه 
وي باشـد و نـه خـود     كم در مواقعي، ريختة خامه بهمنيار يا يكي ديگر از شاگردان مكتب دست
 ).22- 19 ،1391، سينا ابن( اسين ابن
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، به عنوان پژوهشگري داراي تحقيقان مهم در باب ميراث درخور توجه است كه حسن انصاري .33
 كاتبـان در يادداشتي بسيار متأخرّ در صفحة شخصي خود در وبـلاگ   عقلي قرون پنجم و ششم،

هـايش را،   داند كه حاصل يافته به فارابي را از اساس يك اشتباه مي التَّعليقاتحتيّ انتساب رسالة 
 .مطابق ادعاي خود، به زودي منتشر خواهد كرد

كند كه موسويان  اشاره مي هيق في الحكمتعالوانگهي در ليست آثار فارابي، او تنها به اثري به نام  .34
 .باشد التَّعليقاتمعتقد است احتمالاً همان 

 .ايم تاكنون به چنين مطلبي در آثار فارابي برنخوردهپس از تتبعات فراوان، هرچند  .35
- 323، ص 1، ج 1389؛ محمدحسين طباطبائي، 113، ص 1357نراقي، : براي مثال نگاه كنيد به .36

- 326، ص 1ج  ؛ مصباح يزدي،66، ص 2د جل از، بخش اول 1386 آملي، ؛ عبداللهّ جوادي324
327. 

تري كه اساساً در چهار قرن  اللغّتي بسيار با اهميت فاً بخشي است از واقعيت فقهاين مطلب صر .37
و برخي مشتقاّت آن گذشته است كه » شخص«چه بر واژه ) در طول نهضت ترجمه(اول هجري 

 .اي نزديك منتشر خواهد شد اللهّ در آينده شاء ايم و إن اي جداگانه آن را بررسي كرده در مقاله
نيز به كار آيند و اختصاصي بـه بحـث    التَّعليقاتتوانند در باب ديگر فقرات  مي اخيرلب دو مط .38
 .ندارند» تشخصّ«
سـينا در   تـري در بـاب ابـن    كند لكن مطالعة دقيـق  مطالب حاضر براي اثبات اين امر كفايت مي .39

گـاه بـه    پيرامون نظرات فلاسفة متقدم غربي در اين زمينه، و اينكه آنان هيچ. دست نگارش است
 ,Jorge. E. Gracia(توان به كتاب گراسـيا مراجعـه كـرد     اند، مي رابطة وجود و تشخصّ نپرداخته

1984: Chap. 1(. 
. برد، خود جـاي تأمـل دارد   سينا در اين بحث بهره نمي اينكه چرا ملاّصدرا از ابتكار انديشة ابن .40

، الشّـفاء هـاي الهيـات و البرهـان از     ، در كتب ديگر خود مانند بخشالتَّعليقاتسينا، علاوه بر  ابن
  .كند اش را گوشزد مي سابقه توجه و بي نوآوري جالب

  
  نامه كتاب

 - 1980، بيـروت،  هالعربي ه، به تحقيق احسان عباس، المؤسسحزم الأندلسي رسائل ابنحزم الأندلسي،  ابن
1981  

، هالدين، دارالكتب العلمي جلد، وضع حواشيه احمد شمس 3، الفصل في الملل و الأهواء و النحّلحزم،  ابن
  1416بيروت، 

  1404الاعلام الاسلامي، بيروت،  هبدوي، مكتب، تحقيق عبدالرحّمن التَّعليقاتسينا،  ابن
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، مقدمه، تحقيق و تصحيح سيدحسين موسويان، موسسة پژوهشي حكمـت و فلسـفة   التَّعليقاتسينا،  ابن
  1391ايران، تهران، 

آيـة   هالدكتور ابراهيم مدكور، مكتب ـ هتصدير و مراجعحسين باشا،  تصحيح طه، )المدخل( فاءالشِّسينا،  ابن
  1405لمرعشي، االله ا

  1412جلد، الدار الاسلاميه، بيروت،  4، رسائل اخوان الصفاء و خلاّن الوفاءاخوان الصفاء، 
  1954، ، به تحقيق عبدالرحمن بدوي، دارالقلم، بيروتفي النفّسارسطو، 

، حققّه و قـدم لـه الـدكتور عبـدالرحمن     و ثلاث رسائل هصوان الحكم ،السجستاني، أبوسليمان المنطقي
  1974دوي، طهران، ب
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